
 مجلة علمی مطالعات زبانی و بلاغی                                                               

 89ـ پاییز و زمستان  01ـ شماره  01سال                                                 
 392ـ  372 صفحات                                                                                     

 

 های زبانی نگاهی توصیفی ـ تحلیلی به ویژگی

 الحیات بر پایة نظریة واکنش کلامی کتاب رتبه
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 چکیده
ا هاي پنجم و ششم هجري است و تنهخواجه يوسف همدانی از مشايخ نسبتاً گمنام عرفان در قرن

اين کتاب را بر پايۀ پرسش و پاسخ  ،الحیات است. خواجه يوسف ب رتبهمانده از وي کتااثر باقی
هايی از مخاطبی فرضی، با زبانی ساده، بر است. وي در اين کتاب پس از طرح پرسش تنظیم کرده

به شعر بسیار نزديک شده است.  ،پردازد. متن اين کتاببه پاسخگويی می ،هاي عرفانیاساس آموزه
موسیقی  ،وضوح قابل تشخیص است، ويژگی بارز آنعنصر عاطفه که در آن بهترديد علاوه بر بی

سخن گفته است. وي با اين تعبیر علاوه بر توجّه به « زبان راز»کلام است. نويسنده در اين کتاب از 
هاي زبان فارسی و فصاحت و بلاغت آن نیز اشاره کرده ها و زيبايیلطايف رازناک عرفانی، به ظرافت

هاي کارگیري واژههاي لفظی و معنوي، وجود برخی از عوامل صرفی )بهآرايه زون براست. اف
شده، حاصل مصدر، فعل ماضی هاي اضافی، مترادف، مصدر کامل، مصدر کوتاهغیرساده، ترکیب

استیناف « و»تفخیم و « الف»هاي پیشوندي، تتابع اضافات، ، فعل«ماضی ساده + ي»استمراري با ساخت 
ها، جايگاه واژگان، حذف، تکرار، و عوامل نحوي )بافت سادۀ زبان، کوتاهی جمله«( مّاا»و + »)

 ،است. در اين نوشتار موجب ايجاد آهنگی خاص در نثر کتاب شده ،هاي پرسشی و عطف(جمله
ساز(، بر پايۀ واکنش کلامی و با روش مختصّات زبانی اين کتاب )با تأکید بر عنصرهاي موسیقی

 است. به اجمال معرفّی شده ،يکاوگفتمان

 .کاويالحیات، واکنش کلامی، گفتمانرتبه  خواجه يوسف، :دواژهیکل
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 مقدمّه. 0

هاي پنجم و ششم هجري از مشايخ بزرگ ايران در قرن ،همدانی يوسفخواجه 

در روستاي بوزَنجِرد از توابع همدان )در هـ.ق.  442ا ي 446ال قمري است که در س

منزلی همدان در راه ساوه و ري( به دنیا آمد. وي پس از در يک ،حدود سفیدکوه

مجلس  ،هبه بغداد رفت و در مدرسۀ نظامیهـ.ق  062ها تحصیل و تهذيب، در سال سال

تاريخی آن عصر به  اي رخ داد که از حوادث مهمحادثه ،. در اين سفرکردوعظ برپا 

 نگارد:می چنین الانس تنفحاشمار آمده است؛ جامی اين رخداد تاريخی را در 

السقّا در گفت. فقیهی معروف به ابنمی ۀ بغداد وعظچنین گويند که وقتی در نظامی»

يابم و گفت: بنشین که در کلام تو رايحۀ کفر می .له پرسیدمجلس برخاست و مسئ

اي به رسم رسالت به مدّتی نصرانی ،شايد که مرگ تو نه بر دين اسلام باشد. بعد از آن

پادشاه روم به جانب خلیفه آمد. ابن سقّا به جانب وي رفت و از وي التماس از 

 م را بگذارم و در دين شما درآيم.خواهم که دين اسلامصاحبت کرد و گفت: می

 .ه رفت و به پادشاه روم بپیوستوي قبول کرد و با وي به قسطنطنی نصرانی آن را از

از وي پرسیدند که: هیچ از قرآن بر  سقّا قرآن حفظ داشت و در وقت موتگويند ابن

الاّ اين آيه که ربّما يودّ الّذين  ،استخاطر تو مانده است؟ گفت: هیچ باقی نمانده

حمن جامی، عطّار . افزون بر عبدالر(422: 2213جامی، ) «کفروا لوکانوا مسلمین

يوسف سخن  از خواجه ،خود نامۀ الهیو  الطیّر منطقو  الاولیا هتذکرنیشابوري هم در 

 گفته و از او به بزرگی ياد کرده است.

در شهر بامیین )میان هرات و بغشور( از دنیا  هـ.ق 032 خواجه يوسف در سال

رتبه  .2ر برجاي مانده از وي اندک است: رخت بربست و به ديدار حق شتافت. آثا

 .2 ؛لله انصاريائرين خواجه عبداالس شرح منازل .3؛ مانده از او()تنها اثر باقی الحیات

 چند رباعی.



 072 ــــــــــــ... ــــــــالحیات های زبانی کتاب رتبهوصیفی ـ تحلیلی به ویژگینگاهی ت

 2کاويو با روش گفتمان 1واکنش کلامی ۀبر آن هستیم که بر پاي ،در اين نوشتار

بپردازيم تا علاوه بر آشنايی با نثر  رتبه الحیاتبه توصیف و تحلیل اجمالی نثر کتاب 

ششم هجري هم باشیم. گفتنی است در  ۀاي از نثر عرفانی سدکتاب، شاهد نمونهاين 

 ايم.هاي زبانی اين کتاب پرداختهتنها به ويژگی ،خصوص اين

 مسئلة پژوهش. 0-0

، با تأکید بر الحیات هرتبمختصّات زبانی کتاب ، چگونگی اين مقالهاصلی  مسئلۀ

 کاوي است.ساز، بر پايۀ واکنش کلامی و با روش گفتمانعنصرهاي موسیقی

 پیشینة پژوهش. 0-0
و  نامۀ جهان اسلامدانشهاي ها ياد شد، کتاباز آنافزون بر آثاري که در مقدّمه 

هاي تألیفی کوب و از میان کتاباز عبدالحسین زرّين جو در تصوّف ايرانوجست

فنّ نثر در الشّعرا بهار، ملک شناسیسبکتوان به دربارۀ مختصّات نثر فارسی هم می

يم کشاورز، از کر هزار سال نثر فارسینوشتۀ دکتر حسین خطیبی،  ادب فارسی

شناسی در درآمدي بر سبکبه قلم محمّد قیاسی،  شناسی ساختاريدرآمدي بر سبک

اثر محمود فتوحی اشاره کرد. علاوه بر  شناسیسبکتألیف محمود عباديان و  ،ادبیّات

نیز براي آشنايی با زندگی، احوال و افکار خواجه يوسف همدانی و  یآن، مقالات

هاي عرفانی دو عارف انديشه( 2212مؤذّنی ) ر است:، قابل ذکالحیاتهرتبکتاب 

مهر مشتاق .استالّدين رازي را مقايسه کردهنامدار، خواجه يوسف همدانی و شیخ نجم

 رتبه الحیاتفی زندگی و طريقۀ عرفانی خواجه يوسف همدانی و کتاب ( به معر2212)

( چند نکته دربارۀ 2213زاده ). غلامحسینپرداخته و دربارۀ آن اظهار نظر کرده است

از جمله کنیه، زندگی، زادگاه، شاگردان، سفرها، محلّ دفن،  خواجه يوسف همدانی،

چند دربارۀ خواجه يوسف الۀ زير نیز هراست. دو مق آثار و کرامات او بیان کرده

مريم همدانی و سبک نثر او نیست، با موضوع نوشتۀ حاضر تناسب نزديکی دارد: 

بررسی »اي با عنوان ( در مقاله2297) ه و اصغر رضاپوريانمظاهر نیکخوا ،نجفی

                                                           

1.Speech Act 

2 Discourse Analysis 
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دربارۀ سبک و  پس از ارائۀ توضیحاتی« الاسرار کشفهاي بلاغی در تفسیر جنبه

اند که پرداخته و نوشته الاسرار کشفهاي زبانی سبک فی ويژگیشناسی، به معرسبک

و علی رجبی  بالو فرزاد. ، آهنگین بودن آن استالاسرار کشفبارزترين ويژگی زبان 

 مصباحو  المحجوب کشفبررسی ساختار زبانی »( در مقالۀ 2290دوغیکلايی )

 مصباحو  المحجوب کشفپس از ارائۀ توضیحاتی اجمالی دربارۀ نثر  ،«الهدايه

هاي نحوي گیهاي صرفی )نظام واژگان( و ويژ، در دو بخش کلّی ويژگیالهدايه

فی و در پايان، رفانی را همراه با شاهد مثال معردو اثر ع ات اين)نظام دستوري(، مختص

طور اند. همانها مقايسه کردهها و تفاوتهاي يادشده را تحت دو عنوان شباهتويژگی

هاي طور خاص به ويژگیبه ،کدام از نويسندگان آثار يادشدهشود، هیچکه مشاهده می

ـ که موضوع اين نوشتار است ـ  اترتبه الحیزبانی نثر خواجه يوسف همدانی در کتاب 

  .آيدبه شمار مینخستین تلاش در اين زمینه  ،نوشتۀ حاضر ،اند؛ بنابرايننپرداخته

 پژوهش روش. 3-0

، نخستین کسی بود که دشناس و فیلسوف دانشگاه آکسفور، زبان1آستینجان 

رد، ارائه نقش بسزايی دا ،نظريۀ کنش گفتار را که در تکوين و تکامل تحلیل گفتمان

شناسان زبان: »است شده نقل 2از اندروگاتلی(. 30: 2294زاده، کرد )ر.ک: آقاگل

هاي نوين مطالعات ۀ کنش زبانی در پیدايش روشمعتقدند که اهمیت عمدۀ نظري

يۀ انتزاعی پلی میان نظر ان، در اين است که اين نظريهويژه تحلیل گفتمبه ،زبانی

کند ی کاربرد زبان ايجاد میهدات عینی مبنی بر چگونگات و مشاشناسی و واقعیزبان

 )همان(.« دهدلاعات جالبی دربارۀ کاربرد عینی زبان به ما میو اط

گفتمان هم بايد گفت که خاستگاه اصلی اين  تحلیلکاوي يا دربارۀ روش گفتمان

اي است که به مطالعۀ رشتهيک روش تحقیق بین»شناسی است و امروزه زبان ،روش

پردازد و براي آنکه چگونگی تکوينِ معنا را توضیح دهد، اختارهاي متون میس

                                                           

1.John Austin 

2.Andrew Gatley 
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: 2292)مکاريک، « کندرسی میهاي زبانی و اجتماعی ـ فرهنگی متون را برويژگی

 هاي زبانی است.گیبر ويژ ،البتهّ شايان ذکر است تأکید ما در اين نوشتار (.326

تا  ايمپرداخته الحیات هرتبات نثر مختصضر با اين رويکرد به مطالعۀ در نوشتار حا

هاي تعلیمی و عرفانی ت بلاغی زبان براي بیان آموزهدريابیم که مؤلف چگونه از ظرفی

بررسی  پژوهش،از آنجا که هدف ما در اين  ،بنابراين .خود بهره گرفته است

ۀ کنش است، کار خود را بر پايۀ نظري الحیات هرتبکارکردهاي کلامی در کتاب 

پردازد که به بررسی اين نکتۀ محوري می»ه ايم؛ زيرا اين نظريی ارائه کردهکلام

(. ما 322)همان: « دهندها به خودي خود کاري را انجام میچگونه در بافتی معینّ، گفته

کنش  بريم. نظريۀی متن اين کتاب پی میهم از اين طريق است که به کارکردهاي ادب

جايگاه  ،کاوي يا کاربردشناسیِ زبانسنگ بناي گفتمانعنوان اکنون بههم»کلامی 

 (.344)همان: « درخوري به دست آورده است
 

 نظری . مبانی0

 های زبانی. ویژگی0-0

ند زندگی فردي و اجتماعی ما يگونی در فراهاي گوناکارکردها و نقش ،زبان

ارتباطی  ادبر مبناي میزان اهمیت عوامل گوناگونی که در هر رخد 1ياکوبسن»دارد. 

کارکردهاي  :ند ازاشمارد که عبارتحضور دارند، شش کارکرد را براي زبان برمی

 (.201: همانسخنی، ارجاعی، فرازبانی و ادبی )عاطفی يا بیانی، کنايی، هم

کارکردي هنري است و همواره در طول تاريخ  ،کارکرد يا نقش ادبی زبان

است و اهل  مهم در جوامع گوناگون داشته اي تأثیرگذار، نقشی بسیارعنوان رسانهبه

البتّه  اند.، بیشترين بهره را بردههاي مختلف از آنها و سلیقهها، گرايشقلم با سبک

اي معمولاً ـ جدا از سبک زبان نوشتاري هر شخصی خاصّ اوست؛ زيرا هر نويسنده

سب با نوع وجه اشتراکی که در سبک نويسندگی با ديگر معاصران خويش دارد ـ متنا

کلام، محیط زندگی و...، از دستگاه زبانی انديشه، دانش، تخصصّ، منابع، تکیه

                                                           

1.Jakobson 
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طور طبیعی در زبان نوشتاري خود از واژگان، فردي برخوردار است و بهمنحصربه

باعث تفاوت سبک  ،کند. اين ويژگیاي استفاده میاصطلاحات و ساختار نحوي ويژه

در اين مجال به بیان  ،. بر اين اساسشودمیخاص  ۀنوشتار نويسندگان يک دور

پردازيم تا اندکی با زبان راز می الحیات هرتبهاي سبکی نثر کتاب شماري از ويژگی

نثر اين کتاب، در قالب  ۀعنوان موسیقی ويژهايی که بهنويسنده آشنا شويم؛ ويژگی

 ،موسیقیاين  ۀرسد سرچشمنمودهاي زبانی و بلاغی ظاهر شده است. به نظر می

شايد هم  .پیوندي ناگسستنی دارد ،مشرب تصوّف و عرفان باشد که با عواطف انسانی

نیز ممکن است  خوانان باشد.واعظان و خطبه ۀوعظ و خطاب ۀتا حدودي متأثّر از شیو

هستی را برخوردار از لحن  ۀبینی عارفان باشد که مجموعبرخاسته از نوع بینش و جهان

شود نوايی دلنشین شنیده می ،نند و معتقدند که از سراسر هستیداو موسیقی خاصّی می

 هاي موجود در جوامع انسانی هم بازتابی از اين موسیقی فلکی است:و موسیقی

 م ماــــــرخ بگرفتیـــدوار چ از                   هانــاند اين لحتهـــــمان گفـــــپس حکی

 سرايندش به طنبور و به حلقمی                   هاي چرخ است اين که خلقبانگ گردش

 (722-720 /4، 2217)مولوي، 

الحیات، گوناگون است. اين عنصرها را ساز در نثر رتبه عنصرهاي موسیقی

توان در دو بخش عوامل بلاغی و زبانی مطالعه کرد. ما در اين نوشتار، عوامل زبانی می

و « سازعنصرهاي صرفی موسیقی»ا دو عنوان مؤثّر در ايجاد موسیقی نثر اين کتاب را ب

 کنیم.مطالعه می« سازعنصرهاي نحوي موسیقی»

 ساز. عنصرهای صرفی موسیقی0-0-0

از جمله عنصرهاي تأثیرگذار در موسیقی سخن، وجود عنصرهاي مختلف صرفی با 

رتبه در نثر را ساز هاي گوناگون است. شماري از اين عنصرهاي موسیقیساخت

 چنین بیان کرد:توان می الحیات

 . واژگان خاص0-0-0-0
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در سراسر « اسم/ صفت + گاه»ويژه با ساختار هاي غیرساده، بهبرد برخی از واژهکار

 شود.نسبتاً فراوان و چشمگیر است و از مختصّات زبانی اين اثر شمرده می الحیات هرتب

، تابشگاه، تماشاگاه، آرامگاه، آسايشگاه، انسگاههاي در واژه« گاه»تکرار پسوند 

در نثر اين کتاب  ايويژهگاه، موسیقی نظاره گاه، قدمگاه، ناجايگاه، نزهتگاه وجلوه

خاص ها علاوه بر اينکه به سبب ساختار پديد آورده است. نیز بايد افزود که اين واژه

اي از معانی هستند که طبعاً آورند، فشردهدر کلام پديد می ايويژه، موسیقی خود

 کنش کلامیِ اثربخشی خواهند داشت:

ايمـان آن   آسایشـگاه  اسلام سفر کردن بـه عـالم    آسایشگاهو  آرامگاهو از عالم »

)همـان:  « حظوظ دنیا عامر و آبادان بـود  انسگاه...و » .(29: 2223مدانی، ه) «است که...

 «نـوار... احسان و محلّ ا تابشگاهاز اعیان و بیان خلق مقصود آن است که . »...(22 - 23

. (29)همـان:   «وي صـوامع و مسـاجد مقرّبـان آسـمان بـود      تماشـاگاه .... »(23)همان: 

...حـال ايـن مريـد کـه در     . »(43)همـان:   «محشر خلايق اوّل و آخـر بـود   گاهجلوه...»

مشغول شدن وي بـه ذکـر    ناجایگاه...و به . »(02)همان:  ...«افتد« يراک»خانه  قدمگاه

. (43)همـان:   «امـر و نهـی و وعـد و وعیـد و...     نزهتگـاه .... »(41)همان:  «تر بودفاضل

 (.29)همان:  «وي سلطنت و عظمت ديّان بود گاهنظاره...»

اند، ساخته شده« گاه»هاي مشتقّی که با تکواژ شود، واژهطور که ملاحظه میهمان

ی به متن ها موسیقی خاصّبسامدي درخور توجّه دارند. فراوانی اين واژه ،در اين کتاب

 است. بخشیده و آن را ممتاز و برجسته ساخته

 های مرکّب. واژه0-0-0-0

هاي مرکّب نیز ويژه واژهها بههاي يادشده، وجود برخی از ديگر واژهافزون بر واژه

 در اين کتاب درخور توجّه است:

 .(26)همان:  «آدمی را اين چیزها ضرورت بقاي نفس کارکن حمّال است»

)همان:  «گیرندگان و آرامیدگان به سلامت و امن دنیاست به آنآسايش...نکوهش »

 «...و اگر ايمان از تصديق بود، باوردار آن کس بود که فرمانبُردار بود. »(22- 26

و چون آدمیان بدان جهان روند، بعضی پرسندگانند در گور و بعضی . »...(27)همان: 



       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 091

ال
س

 
ـ 

م 
ده

ن 
ستا

زم
و 

ز 
ایی

پ
89

31
 

تم
س

 بی
رة

ما
ش

ـ 
 

اند از پادشاه ، بعضی حلهّ و استبرق آرندهملقّنانند و بعضی براق آرندگانند بر سر خاک

اند از خداوند ـ عزّ و جلّ ـ و بعضی ـ جلّ جلاله ـ و بعض هديه و تحفه رساننده

...اي در هفت کشور . »(22)همان:  «اند و بعضی مغنیاننداند و بعضی خوان نهندهساقی

در  ،ن و میر، کارراهمتايی؛ در انس و جنّنظیر! در هفت طبق آسمان بیزمین بی

 (.23)همان:  »ممالک و ملکت و ملک شاه و شاهنشاه

، «کارکن»هاي مرکّب بريم که واژهدرنگ پی می، بیهابا مطالعۀ اين نمونه

، براي خواننده« کارران» و «خوان نهنده»، «رساننده تحفه»، «آرندگان براق»، «باوردار»

ويژه موسیقی معنوي آن ـ نثر ـ به اين ويژگی، موسیقی شکبی هايی بديع هستند.واژه

روشنی به اين به ،ها در گفتمانرا تقويت کرده است. با نگاهی به تأثیر برخی از واژه

چگونه در بافتی معینّ، »بريم که ۀ واکنش کلامی پی میشده در نظرينکتۀ مطرح

 (.322: 2292)مکاريک، « دهندها به خودي خود کاري را انجام میگفته

 ویژه تشبیهیبه ،های اضافی. ترکیب0-0-0-3

مشاهده کرديم، را ها هايی از آنعلاوه بر واژگان خاص و مرکبّی که نمونه

نمودي بسیار چشمگیر  ،الحیات هرتبهاي تشبیهی در ويژه اضافهبه ،هاي اضافیترکیب

شعر اي است که در مواردي نثر کتاب را تا آستانۀ هاي اين ويژگی به گونهدارد. جلوه

هايی از قرآن کريم است. سبک به در شماري از اين تشبیهات، بخشبرد. مشبهٌّپیش می

از اين رو شايد بتوان  ؛کندذهن تداعی می را در العباد مرصاد، سبک اين کتابمتن 

الدّين رازي تا حدودي از سبک نوشتاري خواجه يوسف متأثّر شده گفت که نجم

اشاره  الحیات هرتبهاي زير از کتاب در گزينه گی،هايی از اين ويژبه نمونهاست. 

 :شودمی

عقبئ  آرام و سکینتدنیا بکلّ ويران گشت، خانۀ  آرام و آسایشچون خانۀ »

« لنهدینهّم سبلنا»به عالم « و الّذین جاهدوا فینا»ربّانی آبادان گشت، از عالمّ 

لناهم فی البرّ و آدم و حمولقد کرمّنا بنی...». »(22: 2223همدانی، ) «رسید

ان هم الاّ »که کمر و کلاه شاهی وي است فراموش کند، الم و وجع تازيانۀ « البحر
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یأکلون کما تأکل »به جان و دل وي نرسد، درد زخم « کالانعام بل هم اضلّ

...همچنان که . »(31)همان:  «به فعل و فهم وي در نیايد« الانعام و النّار مثوی لهم

فرجام و سراي وساوس و خانۀ غرور انسگاه آبادان داشت و ان بیدر عالم معیوب و جه

آرام به کمال، اکنون که هماي همّت وي در هواي الهیّت در پرواز است و زبان وي 

در ذکر روان و تن در سوز و گداز، انسگاه دينش عامرتر بود و وي بدان انس حیّ و 

ا در باغ غیب بگشايند تا از اغیار ...گه بود که مريد راه ر. »(24: همان) «تر استزنده

آزاد شود، آفتاب شهودش بتابد تا از چراغ و شمع مستغنی شود، درختان گلستان 

انسش بشکفد تا از گل بازار فارغ شود. اين احوالش آشکارا و عیان شود تا وصف و 

نقاب « ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله ...»نعت وي راسخ شود و حقیقت 

.تقرير اين سخن در قسم سوم ... »(43)همان:  «از چهرۀ جمال اينجا گشايد افضال

نیکوتر آيد و آن زندگانی به احسان است؛ زيرا که احسان را خانه، جان است که 

 (.47)همان:  «معدن مهر و دوستی او عیان است

ا اند، موسیقی معنوي نثر رافزون بر تصويرهايی که پديد آورده ،هاي يادشدهنمونه

هاي اضافی نبايد نقش کسرۀ موجود در ترکیب ،اند. البتهّ در اين میانهم تقويت کرده

 را نیز از نظر تأثیر موسیقیايی در کلام ناديده گرفت.

 های مترادف. واژه0-0-0-2

هاي مترادف فارسی و زمان از واژههاي خود همخواجه يوسف گاهی در نوشته

ز نظر تأکید و تقويت مفهوم اهمیت دارد و هم هم ا ،کند. اين ويژگیعربی استفاده می

 ر است:در موسیقی نثر مؤث

عقبئ  آرام و سکینتدنیا بکلّ ويران گشت، خانۀ  آرام و آسایشچون خانۀ »

ديوان نجات  آشیان و وکر...عارف گفت: از . »(22)همان:  «ربّانی آبادان گشت

 خراب و ویرانانسگاه مسلمانی .... »(23)همان:  «يافت و به روضۀ رضوان آرام يافت

...قضا و قدر رسولان . »(22-23)همان:  «بود عامر و آبادانبود و انسگاه حظوظ دنیا 

امین را .... »(46)همان:  «نیست غرم و تاواناند به تو و بر هیچ حمّال پیغام اذن و حکم

یس ابلیس از در سراي حرم اينجا راه دهند، ايمنی از خصمان اينجا تمام شود، دست تلب
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اينجا ضغیف  حیلت و مکر و دستانبضاعت و رأس مال مؤمن اينجا کوتاه شود، 

 (.22)همان:  «بود تلخ و مُر...مسلمانی وي . »(43همان: ) «شود

هاي مترادف، ذهن و کنیم که فراوانی واژهآسانی درک میبه هانمونهبا مطالعۀ اين 

در موسیقی معنوي نثر اثر داشته و  ،روشن ايبه گونه، انديشه را به خود مشغول کرده

 است. فضاي کلام را متحوّل کرده

 . مصدر کامل0-0-0-2

کند. موسیقی متفاوتی ايجاد می ،مصدر کامل به سبب داشتن يک هجاي بیشتر

خواجه يوسف در نثر کتاب خود علاوه بر مصدر مرخمّ، گاهی مصدر کامل هم به 

 :نمتاز جمله در اين  ؛کار برده است

تر و و اين رتبه عالی «کانّک تراه للهتعبد ا»دو رتبه دارد: يکی  به احسان زندگی»

تر و اين رتبه فروتر و پست «تکن تراه فاعلم انهّ يراکفان لم»بلندتر است. رتبۀ دوم 

است و با پستی و فروتري وي بلندتر از رتبۀ حیات به اسلام است؛ زيرا که ملازمت 

است  جمع بودناست و  عکوف بر مشاهدۀ عالمی ربّ بساط شاهدي حق است و

حق و  دیدناست از خود و خلق به هراس از  تهی آمدنت از علم حق و ئدر هی

 .(00: همان) «مقام مراقبت گويند ،اين مقام را به زبان اهل طريقت

در جايگاه سجع نشسته و  ،شود، مصدرهاي موجود در اين عبارتکه ديده میچنان

شايان ذکر است فراوانی مصدرهاي کامل در اين  .اندپديد آورده موسیقی لفظی

 شده )مرخّم( است.کتاب، کمتر از مصدرهاي کوتاه

 شده. مصدر کوتاه0-0-0-2

تفاوت ، شده )مرخّم(ناگفته پیداست که میان مصدر کامل و مصدر کوتاه

راوان باشد، موسیقیايی وجود دارد. اگر بسامد کاربرد يکی از اين دو نوع در نثر ف

روشنی اثري متفاوت خواهد داشت. اين تفاوت آهنگ را به ،ترديد در موسیقی نثربی

 بینیم:هاي زير میدر عبارت
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چون قالب مهیّا گشت کشش بار شرع را و مرصّد شد حمل وظايف دين را و در »

وي به طعام و شراب و کسوت طاعت و  نگاه داشت راهِ رفتن واجبات اسلام رام شد، 

است،  ...بدان که هرکه را آسايشگاه اعمال و افکار دين. »(24-22همان: ) «خیر شد

 دید آيات ربّانی، و  دید که را آسايشگاه افکار است به وي زنده به اسلام است و هر

حکمت فرستادن  دید حکم و مواعظ کتب سماوي، و  دید خواطر الهام مَلَکی، و 

کارهاي قلیل و کثیر از کن فیکون ملکی  دید رُسُل به امر و نهی خداوندي، و 

...چون روا بود که آتش خشم . »(21)همان: « مهیمنی؛ اين کس زنده به ايمان است

وي  گفت هوايی در حقّ بعضی و دينی در حقّ بعضی، چنان غالب گردد در مرد، که 

ر بنده وي از ترتیبِ معهود بگرداند، چرا روا نبود که مهر و حبّ و شوق بنده ب کرد و 

)همان:  «چنان غالب شود که کردار و گفتار وي را از نهج معهود بیرون برد و بگرداند؟

42.) 

به دو شیوه  ،شودهاي يادشده مشاهده میاي که در گزيدهشدهمصدرهاي کوتاه

شده و ديگري يکی با فراوانی خودِ مصدرهاي کوتاه :اندموسیقی متن را تقويت کرده

ها. اين نوع کاربرد، سبب گرديده است که تأثیر موسیقیايی آن با کسرۀ اضافۀ پس از

شده بر متن، بیشتر از تأثیر مصدرهاي کامل باشد. با مقايسۀ اين متن با مصدرهاي کوتاه

 شود.احساس میخوبی ين تفاوت موسیقیايی بهمتن مربوط به مصدرهاي کامل، ا

 . حاصل مصدر0-0-0-7

، ويژگی زبانی الحیات هرتبدر « صفت + ي»ت گیري از حاصل مصدر با ساخبهره

 تأثیري درخور توجّه دارد: ،ديگري است که در موسیقی نثر کتاب

ا عظیم شینی و عاري است آدمِ معظمِّ مکرّم کرده به فهم و عقل و حمل امانت ر»

اند، در رتبت و مقام آسايشگاه با که مسخّران وي که بهايم و سباع و طیور و حشرات

کت کنند و وي در مقام و منزلت آرامگاه ايشان فرود آيد و بیاسايد تا وي مشار

و  منکوحیو  مشروبیو  مطعومیهمچنان که ايشان بیارامند و بیاسايند به 

، وي نیز بر اين چیزها بیارامد و ساکن گردد و از حقیقت مقام و ملبوسیو  مسکونی

که « فی البرّ و البحر آدم و حملناهمولقد کرّمنا بنی»منزلت خويش نینديشد. 
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ان هم الاّ کالانعام »کمر و کلاه شاهی وي است فراموش کند، الم و وجع تازيانۀ 

یأکلون کما تأکل الانعام و »به جان و دل وي نرسد، درد زخم « بل هم اضلّ

...اکنون ما اين اصل را به . »(31: همان) «به فعل و فهم وي در نیايد« النّار مثوی لهم

آشکارا کنیم، امید دعا را  یکیو  دوییعوام زيرک شرح دهیم و حقیقت  اندازۀ فهم

. (22)همان: « ان شاء الله تعالی فنقول و الله المستعاننه خصومت و داوري را. 

...جان اصل اصول آمد و سرّ و سريرت از دل بیدار در وجود آيد. به وجود جان »

موجود آمد و به صفات جان  قالب رواییيی و او گیر شنواییو  بیناییو  دانایی

و طاعت  شنواییو يافتِ حکمت در  بیناییو عبرت و فراست در  داناییيقین در 

 .(07)همان:  «موجود آمد رواییو خدمت در  گیراییدر 

هاي فوق يابیم که اين ويژگی زبانی در نمونهروشنی درمی، بهبدون هرگونه توضیح

کنندۀ حاصل مصدر را در موسیقی متن نشان نبه سبب بسامد بالايی که دارد، نقش تعیی

تضاد و مترادف همراه هاي محاصل مصدرها با واژهکه ويژه در مواردي به ،دهدمی

 .اندشده

 شرط برای بیان« ماضی ساده+ ی». ماضی استمراری با ساختار 0-0-0-9

هاي گوناگون داشته ساخت ،فعل ماضی استمراري در نثر گذشتۀ ادب فارسی

است « بن ماضی + ي استمراري»هاي اين فعل، ساخت ز پرکاربردترين ساختاست. ا

شود. ناگفته هم ديده می رتبه الحیاترود و در نثر که گاهی براي بیان شرط به کار می

هاي ديگر يکسان با موسیقی ساخت ،پیداست که موسیقی برخاسته از اين ساخت

 یم:بینمیهاي زير هايی از ساخت ماضی استمراري را در عبارتنیست. نمونه

بدان که خورد و پوشش و مسکن و منکح که به قدر حاجت بود، آن همه دين »

بود، منافی و مناقض حقیقت اسلام نبود و اين آنگهی بود که اعمال دين و وظايف 

انسگاه مرد مسلم بود و حظوظ نفسانی در کام مسلمانی وي تلخ و  شرع و ارکان اسلام

هاي وي را بی اين حظوظ دنیا، روزگار گذاشتن از غنیمت شدیمُر بود و اگر ممکن 

 (.22: همان)« دانستیبزرگ خويش 
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و در  نبودیتر در ذات و گوهر تر و مطهّرتر و مزکّیاگر روح از ايشان پاک»

و به رقم بقاي ابد سرمد از ايشان  نبودیت مقدّم مکانت و قربت حضرت الهیّ

 (.09)همان: « ینبود، مسجود ايشان نبودیسزاوارتر 

هاي استمراري به سبب داشتن ويژگی استمرار، نوعی آهنگی کشدار اصولاً فعل

هاي يادشده داشته باشیم، پی نگاهی گذرا به عبارت ،آورند. اگر از اين منظرپديد می

ويژه با ساختار گذشتۀ آن )بن ماضی + به ،فاده از فعل ماضی استمراريبريم که استمی

طور که ، هماني استمراري(، نقشی اثرگذار در موسیقی لفظی متن دارد. علاوه بر آن

با سجع پیوند خورده و آهنگ کلام را رساتر  ،شود، اين ويژگی سبکیمشاهده می

 است. کرده

 . فعل پیشوندی0-0-0-8

بسیار  ،خلاف امروز، برهاي پیشوندي در آثار گذشتۀ ادب فارسیلاستفاده از فع

شود که ها ديده میهايی از اين نوع فعلهم نمونه الحیاتهرتبرايج بوده است. در 

 ها:از جمله در اين عبارت ؛شک در موسیقی نثر کتاب اثرگذار استبی

ر چندان راه برود و کمال دولت مريد در پیر مشفق بسته است که به يک سال با پی»

که به تنهايی به ده سال نرود و بود که در بند يک واقعه ده سال بماند تا پیر به وي 

...پیش از آن که حرف و . »(42: همان) «و وي را از آن واقعه بیرون آورد بازافتد

)همان: « فروآمده باشدعبارت و نغمت در حنجره جاي گیرد، معنی حرف در دل 

به فعل و فهم وي « يأکلون کما تأکل الانعام و النّار مثوي لهم»...درد زخم . »(22

، بجملگی درِ فکر از میان ذکر درگذردها ...چون نوبت واقعه. »(31)همان: « درنیاید

 (.42)همان:  «در دل گشاده گردد

 دوگونه است: ،استفاده از فعل پیشوندي در اين متون

 «.درپوشید»ها يکسان است؛ مانند ۀ آنها با نمونۀ سادهايی که معنی آنفعل .الف

 «.بازافتد»ها متفاوت است؛ مانند ها با نمونۀ سادۀ آنهايی که معنی آنفعل .ب

علاوه بر نقش معنايی در آهنگ کلام  ،کاربرد هر دو نوع فعل پیشوندي در اين اثر

. اگر فعل پیشوندي شودمینیز اثرگذار است؛ زيرا به نوعی موجب فخامت کلام 
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توانیم تفاوت موسیقايی آن دو را آسانی میبه ،خرين مثال را به صورت ساده بنويسمآ

 درک کنیم:

 زمین لباس سروري و بزرگی درپوشید.

 زمین لباس سروري و بزرگی پوشید.

شود، معنی دو عبارت يکسان است؛ امّا ارزش موسیقايی طور که مشاهده میهمان

ژگی که به ساختمان صوري زبان معطوف است، و تأثیرگذاري يکسانی ندارند. اين وي

 همان کارکرد ادبی است که پیش از اين از ياکوبسن نقل کرديم.

 . تتابع اضافات0-0-0-01

توان از منظري ديگر و در که يک بحث زبانی است ـ می تتابع اضافات را ـ

يرا ساز است ـ مطالعه کرد؛ زموسیقی ۀ نغمۀ حروف ـ که از عنصرهاي مهمزيرمجموع

هايی از اين ويژگی را در آهنگ سخن دارد. نمونهنقشی بسیار مهم در ضرب

 کنیم:هاي زير مطالعه میگزيده

بدان که هرکه را آسايشگاه اعمال و افکار دين است وي زنده به اسلام است، و »

، و دید  خواطرِ الهامِ مَلَکی، و دید  آیات  رباّنیهرکه را آسايشگاه افکار است به 

به امر و نهی  دید  حکمت  فرستادنِ رُسُل، و مواعظ  کتبِ سماویحکم و  ديدِ

؛ اين کس کن فیکونِ ملکیِ مهیمنیو کثیر از  دید  کارهایِ قلیلخداوندي، و 

 (.21: همان) «زنده به ايمان است

علوم بلاغی که تتابع  نظرانصاحبخلاف نظر برخی از بینم که ـ بروضوح میبه

تنها مخلّ فصاحت ها نهـ تتابع اضافات در اين نمونهدانند صاحت میاضافات را مخلّ ف

نیست، بلکه آهنگی دلنشین به متن بخشیده و بر ارزش موسیقايی متن افزوده است. اين 

 هم ازمصاديق کارکرد ادبی زبان بر پايۀ نظر ياکوبسن است.

 تفخیم« الف. »0-0-0-00

سازي است ز جمله عنصرهاي موسیقیا ،تفخیم و بزرگداشت« الف»گیري از هبهر

 از جمله: ،کنیمکه مواردي از آن را در اين کتاب مشاهده می
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! که اوّل میدان از حضرتا، عظیما! که اوّل منزل راه او اين شرف دارد. درگاها»

منَ عَمِل صالحاً منِ ذَکَرٍ اَو »هزار میدان قرب او اين رفعت و علوّ دارد. قال الله تعالی: 

تا آرام و آسايشگاه دنیاست نعت حیات غرور  «هطیّبَ هَحیَو هو هو مؤمن فَلَنُحیینَّاُنثی 

چون آسايشگاه دين شود و شريعت بارخداي « الدّنیا الاّ متاع الغرور هًو ماالحیو»است 

 (.23)همان:  «هطیبّ هفلنحیینّه حیو»نعت حیات طیّبه بود 

همه راز است، آب جوي وي ! که اين منزل است: خاک زمین وي مبارک منزلا»

 (.03)همان:  «همه بِرّ است...

در هنگام تلفّظ، میل به استعلا دارد، در تغییر آهنگ « الف تفخیم»از آنجا که 

که بیانگر کارکرد ادبی است ـ  . اين ويژگی سبکی را ـکندايفا مینقشی مؤثّر  ،سخن

 کنیم.هاي برگزيده درک میوضوح در متنبه

 استیناف« و. »0-0-0-00

« امّا»استیناف و « و»استیناف يا « و»هاي خود را با شماري از جمله ،خواجه يوسف

زبان عربی است ـ از مختصّات  ترديد اين ويژگی ـ که متأثّر ازآغاز کرده است. بی

 رود.ساز در اين کتاب به شمار میموسیقیاصر سبکی و عن مهم

ه به يک سال با پیر چندان راه برود و کمال دولت مريد در پیر مشفق بسته است ک»

تنهايی به ده سال نرود و بود که در بند يک واقعه ده سال بماند تا پیر به وي باز که به

 (.42: همان) «افتد و وي را از آن واقعه بیرون آورد

تر است و کدام فکر ل گفت که کدام ذکر است که از فکر فاضلو امّا آنچه سائ»

 (. 41)همان:  «تر است؟است که از ذکر فاضل

بینیم و استیناف را می« و»ايی ل در اين دو عبارت، تأثیر موسیقبا اندکی تأمّ

 است. کردهاين ويژگی زبانی، موسیقی نثر را مقطّع و شتابناک  ،طور که گفته شدهمان

 ساز. عنصرهای نحوی موسیقی0-0-0

پیداست که محتوا  ،کنش کلامی با محتوا ارتباطی تنگاتنگ دارد. از سوي ديگر

براي اين که شکل بگیرد، هم به ساختار نحوي نیازمند است، هم به ساختار معنايی 

 الحیات رتبهرويکردي به مختصّات نحوي نثر  ،(؛ بر اين اساس243: 2292)شعیري، 
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خواهیم داشت تا به نقش موسیقايی عوامل نحوي در آن پی ببريم. شماري از عوامل 

کوتاهی »، «بافت سادۀ زبان»توان به سبب یقی اين اثر را هم مینحوي مؤثّر بر موس

 وجو کرد:جست« عطف»و « تکرار»، «حذف»، «جايگاه واژگان»، «هاجمله

 . بافت سادۀ زبان0-0-0-0

هاي شود. نمونهثر ديده میهايی است که در اين اسادگی زبان از بارزترين ويژگی

کلام  بنابراين براي پرهیز از اطالۀ ست؛مطلب اخوبی گوياي اين شدۀ پیشین، بهارائه

 شود. تنها به ذکر دو عبارت جديد بسنده می

از عالم آرامگاه و آسايشگاه اسلام سفر کردن به عالم آسايشگاهِ ايمان آن است »

که: ذکر به فکر بدل شود و کردار به ديدار بدل شود و عین به غیب بدل شود و نفس 

 (.29: همان) «سرّ بدل شود و ظاهر به باطن بدل شود به دل بدل شود و جهر به

اي چشمگیر به گونه ،تتکلّف است. اين خصوصیساده و بی معمولاً زبان عارفان

دهد. را افزايش میاستفادۀ مطلوب از آن  ،شود و در نتیجهموجب جذب مخاطب می

ی برخوردار از اين ويژگی سبک ،شده هم با داشتن آهنگی ساده و روانهاي ذکرنمونه

 هستند.

 ها. کوتاهی جمله0-0-0-0

ها د. اگر جملهکننقشی مهم ايفا می ،ت موسیقی نثرر کیفیکوتاهی و بلندي جمله د

آهنگی تند و شتابناک خواهد داشت  ،کوتاه و بريده باشند، نثر مقطّع خواهد بود و نثر

هاي کوتاه بود. جمله اي ديگر خواهدها طولانی باشند، موسیقی نثر به گونهو اگر جمله

اي که فراوانی کاربرد بسیار محسوس و چشمگیر است؛ به گونه الحیات رتبهدر نثر 

 رود:به شمار می الحیاته رتباز عوامل سادگی کلام هاي کوتاه، جمله

الملک. هرگز به  اين خاطر رسولی است از رسولان حق، پیکی است از مالک»

ی و مهیمنی دارد، نیايد دست تهی، هر بار که بیايد با بندۀ مؤمن که خانه در امن مؤمن

آيد: گاه نور يقین آرد، گاه نور شکر آرد، گاه نور صبر آرد، گاه نور شمع عطا می

اسرار آرد، گاه نور بصر انوار آرد، گاه کشف مستور آرد، گاه سرّ مشهور آرد، گاه 
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شور ولايت دل آرد، صحراي صفات سرّ آرد، گاه حبس صفات انسانیّت آرد، گاه من

گاه تاج و کمر جان آرد، گاه نیستی نفس و شهوت هوا آرد، گاه قدح قرب آرد، گاه 

شراب شهود آرد، گاه تحفۀ محبّت آرد، گاه انس قدح آرد، گاه کمر ملک آرد 

 (.03: همان)

-هاي کوتاه، موسیقی کلام را بهلهبرخاسته از جم آهنگکنید که ملاحظه می

حت تأثیر قرار داده است. استفاده از اين ويژگی زبانی، خود اي چشمگیر تونهگ

هاي هاي کوتاه در مقايسه با جملهشود؛ زيرا جملهموجب رويکرد مخاطب به آن می

به شوند و ماندگارتر هستند و مصاديقی از کارکرد ادبی زبان تر درک میسريع ،بلند

 .آيندشمارمی

 . جایگاه واژگان0-0-0-3 

تأثیري بسیار عمیق در چگونگی آهنگ و موسیقی سخن  ،در جملهجايگاه واژه 

ه با ساختار نثر فارسی هاي نثر گذشته در مقايسدارد. يکی از پرکاربردترين ويژگی

در خصوص تقدّم فعل است؛  جايیبهجايی ارکان جمله است. اغلب اين جابهامروز، جا

خورد. البتّه برخی از چشم میجايی صفت و قید و ديگر ارکان جمله هم به بهامّا جا

اي از اين ويژگی توان با حذف فعل نیز توجیه کرد. نمونهجايی فعل را میمواردِ جابه

 کنیم:را در زير ملاحظه می

هاي امّا فرق میان دل و سرّ آن است که: دل منقلب است، گردنده در عالم»

نظّارۀ پاکی ملائکه بود در  مختلف: گاه نظّارۀ عزّت عزيز بود در پردۀ سرّ و جان، گاه

ستر سرّ و جان، گاه در مشاهدۀ اقدام انبیا و رسل بود در حجاب سرّ و جان، گاه در 

معاينۀ بعث بود در ستر سرّ و جان، گاه در ديدار قضا و قدر بود در ستر سرّ و جان. باز 

لیل و «. انّه يراک»سرّ نگردد از حال به حال؛ بل که مستقرّ بود در هراس و هیبت 

نهارش، حضر و سفرش از وي خبر ندارد و وي از لیل و نهار و حضر و سفر خبر 

بیند که فرمايد و وي را میندارد. از استقرار وي به دانش آن که پادشاه به وي نظر می

 (.02)همان:  «انديشدکند و چه میگويد و چه میچه می
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ـ که اغلب با تکرار همراه  هاي خاص و اثرگذارهاي ظريف در قالب واژهبیان نکته

رود که همواره ترين مختصات کلامی عارفان به شمار میبوده است ـ يکی از برجسته

مريدان و  ،اند تا در ذهن شاگردانکردهاز آن استفاده می ،در روش تعلیمی خود

وفور در آثار ايشان هاي آن را بهاي که نمونهگونههمخاطبان خويش ماندگار شود؛ ب

 وان مشاهده کرد.تمی

 ،خواجه يوسف هم از نقش جايگاه واژگان در جمله و تأثیر آن بر مخاطب

هاي رويکرد وي به اين ويژگی سبکی ـ که در متن ،از اين رو ؛خوبی آگاه استبه

يادشده شاهد آن هستیم ـ بیانگر شیوۀ بلاغی نثر وي و تأکید او بر شماري از 

 شود.مخاطب میبر نش هاست که موجب تأثیر بیشتر سخواژه

 . حذف0-0-0-2

به  الحیات رتبهات نثر خواجه يوسف در ، از مختصويژه حذف فعلبه ،«حذف»

رود و طبعاً بر موسیقی نثر آن تأثیرگذار است؛ زيرا وقتی که نثر داراي انواع شمار می

شود و طبیعی است که در ها کوتاه شده، به صورت مقطّع ظاهر میحذف باشد، جمله

 گردد:ين حالت، آهنگ نثر متحوّل میا

تر از عمارت تن به اتفّاق کلّ بالغان راه آن است که عمارت دل به نوافل فاضل»

 (.20: همان) «تر از نافلۀ تننوافل و نافلۀ دل و نفس فاضل

نه در قدر غفلت روا، نه در قضا سهو جايز، نه در اذن غلط کاين، نه در قدرت »

 (.29)همان:  «ت میل ثابت، نه در علم خطا ممکنتهمت واقع، نه در مشیّ

 . تکرار0-0-0-2

هرچند آن را از  ؛است الحیات هرتبر مهم در موسیقی ااز عنصرهاي بسی ،«تکرار»

روشنی نقش اين عنصر هايی زير بهتوان محسوب کرد. نمونهعنصرهاي بديعی هم می

 دهند:نشان می الحیات رتبهرا در تقويت موسیقی نثر 

اي از حضرت تحفه اي نو وهر روز منزلی نو و نزلی از درگاه نو و هر روز مرحله»

 (.06: همان) «نو و هر روز مقامی نو و قربتی از قیّوم نو
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و زنده به ايمان، آن است علامتش که تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و البعث »

ا خانه در ولايت تعظیم دارد تا بعد الموت و الحساب و القدر خیره و شرّه من الله. ي

ايمن بود از خلق و خلق از وي ايمن بود، يا خانه در جوار ملايکه دارد تا از آدمی و 

، يا در بساتین و رياض امر و نهی و بوندپري و شیاطین ايمن بود و ايشان از وي ايمن 

ز وعد و وعید کتاب مسکن دارد تا از دوست و دشمن ايمن بود و دوست و دشمن ا

، يا بر پی اقدام انبیا و رسل روان بود تا از غول انسی و جنّی ايمن بود، يا بوندوي ايمن 

چنان که پرواي خود و خلقش نبود تا عالمیان از وي ايمن  ؛حجره در فزع قیامت دارد

و او از همه ايمن بود، يا در گردابۀ قضا و قدر در سباحت بود تا کتاب و سنّت و  بوند

ها و حرفت و علوم و معرفت از وي ايمن بود و وي از اين چیزها پیشه راه و طريقت و

 .(02: همان) «ايمن بود

ها ـ که نغمۀ حروف را در پی داشته است ـ موسیقی تکرار موجود در اين عبارت

 اي قابل درک است و نیازي به توضیح ندارد.از نظر هر خواننده ،متن را تقويت کرده

 . حذف و تکرار0-0-0-2

مشاهده « حذف»هم  ،هامواردي وجود دارد که در آن ،هايی از اين کتابر بخشد

از جملۀ دومِ « گشت»بینیم که فعل عنوان مثال در نمونۀ زير میشود، هم تکرار؛ بهمی

 ،از سوي ديگراي که خواجه يوسف به کار برده، حذف گرديده و هاي دوگانهجمله

 شده است:چهار بار در کلّ متن ذکر  ،همین فعل

و اين همه راست و حق است و منزلت آن زنده به ايمان بیش از اين است. به »

به  ،تر؛ به حیات اسلام توانگر گشتحیات اسلام صوفی گشت، به حیات ايمان صوفی

حیات  ر گشت، به حیات ايمان منوّرتر؛ بهحیات ايمان توانگرتر؛ به حیات اسلام منوّ

 (.03: همان) «تران مقرّببه حیات ايم ،اسلام مقرّب گشت

 . کوتاهی جمله و تکرار0-0-0-7

 کنیم:افزون بر کوتاهی جمله، تکرار واژه را هم مشاهده می ،هاي زيردر نمونه

نه در قدر غفلت روا، نه در قضا سهو جايز، نه در اذن غلط کاين، نه در قدرت »

 (.29ن: )هما «تهمت واقع، نه در مشیّت میل ثابت، نه در علم خطا ممکن
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گونه ظاهر در وي چیزي بودي که خدمت آدم و فرزندانش را و بدان که اگر اين»

بشايستی، او را لباس تأبید در پوشانیدندي و تاج ابد و رقم سرمد بر وي زدندي، فنا و 

 (.22)همان:  «زوال را از وي دور داشتندي

ردآمدن دو ويژگی هاي کوتاه با تکرار واژگان همراه باشند، از گهنگامی که جمله

سازد. آيد که خود به نوعی آهنگ سخن را متأثّر میيادشده، موسیقی خاصّی پديد می

به  الحیات بهرتدر نثر کتاب  ، از مختصات زبانی مهمکوتاهی جمله همراه با تکرار واژه

 رود.شمار می

 های پرسشی. جمله0-0-0-9

هاي از جمله ،ده استهاي خبري تشکیل شهرگاه در میان متنی که از جمله

کند و موجب توجهّ خواننده يا شنونده پرسشی استفاده شود، موسیقی سخن تغییر می

هاي آهنگ جملهدر حالی که  ،آهنگ افتان دارند ،هاي خبريگردد؛ زيرا جملهمی

گیري از همین فنّ، سخن خیزان است. برخی از نويسندگان و سخنرانان با بهره ،پرسشی

اي از نمونۀ زير را ـ که مجموعه ،سازند. خواجه يوسفباطراوت می خود را تازه و

هاي خبري به کار برده و عملاً هاي پرسشی است ـ در میان گروهی از جملهجمله

 :موسیقی نثر خود را در بخشی از کتاب تغییر داده است

يکی نینديشد اين بیچارۀ مسکینِ فراموشکار که لباس مالکی و مسخّري مخلوقات »

اند؟ و اين تاجِ علم و درايت و ادراک از میان جملۀ مصنوعات بر سر مرا چرا پوشانیده

اند؟ و نام و ذکر من در اند؟ و رقم عبّادي بر جبین من چرا فروکشیدهمن چرا نهاده

بیست و اند هزار نقطۀ وآسمان و زمین به دوستی و محبّت چرا مشهور کردند؟ و صد

سعادت را به دعوت من از جملۀ خلايق به حضرت چرا  نبوّت و عنصر سیادت و مرکز

هاي کريم و صحف مجید حديث من چرا کردند؟ گاه اند؟ و اندر کتاببعث کرده

شکر و گاه آزادي و گاه عتاب اين همه از بهر چه کردند؟ و دنیا را به چندين جاي 

ز غرور و فتنۀ وي چرا نکوهیدند؟ و نام حبس و زندان بر دنیا چرا نهادند؟ فرار و گريز ا

 (.39: همان) «چرا فرمودند؟ پیشروان از رسل و انبیا و اولیا چرا در وي ننگريدند؟
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هاي هاي خبري به جملهاز جمله ،يادشده با تغییر رويکرد خواجه يوسف در متن

 ن تبديل شده است.خیزابه موسیقی  ،افتانپرسشی، موسیقی 

 . عطف0-0-0-8

ف در نثر گذشتۀ فارسی بسیار رايـج بـوده اسـت. ايـن     عط« و»به کار گرفتن فراوان 

اي از مـوارد،  ويژگی در نثر خواجه يوسف همدانی هم نمـودي روشـن دارد و در پـاره   

تــوان آن را حســب مــورد، از مقولــۀ آرايــۀ جمــع يــا  هــا ـ کــه مــی  عطــف پیــاپی واژه

 الصفّات دانست ـ موسیقی شتابناکی در نثر وي پديد آورده است:تنسیق

است جادۀّ جود و جاي شـهود و موضـع فضـل و مکـان کـرم و مقـرّ قـرب و         جان»

مسکن قـدس و محـلّ حیـات و بسـتان انـس و وادي مـودتّ و بحـر محبّـت و سـاحت          

 (.07)همان:  «سکینت و شارع مکاشفت

هاي کوتاه ـ ويژه جملهها ـ بهشود، فراوانی عطف جملهگونه که مشاهده میهمان

هاي يادشده لی پديد آمدن آهنگ يکنواخت و شتابناک متناز عوامل اص ديگر،به هم

 گرديده و کارکرد ادبی خاصیّ از زبان را نشان داده است.

 . عطف با موسیقی دوگانه0-0-0-01

هاي متضاد به يکديگر کاررفته در اين کتاب، عطف واژههاي بهشماري از عطف

د، هم موسیقی معنوي که کنهم موسیقی آشکار زبانی ايجاد می ،است که اين ويژگی

« عطف با موسیقی دوگانه»هاي متضاد است. ما اين ويژگی را برآيند کاربرد واژه

 هاي زير توجّه کنید:ايم. به نمونهنامیده

اين معنی آزادي در حقّ فرزندان آدم ـ علیه السلّام ـ که حرّ و برد و نفع و ضرّ و »

 (.22: همان) «نیامد و نیايد هرگزاند، درست جوع و عطش و عُري و هوا و شهوات

و  و جبر و کسر و ملک و امر و لطف و قهر نفع و ضرّ و حلو و مُرّ و عسر و يسر»

وصل و هجر، کشف و ستر، عیب و فخر، سرّ و جهر، عین و غیر، لوث و طهُر، بطن و 

ند از قضا و قدر. ذلّ و کبر، جملۀ اين چیزها صادر ظهر، وعد و زجر، عمر و دهر،

 (. 29)همان:  «ي قاضی به ظهور قدر رسانیده به مقضیّقضا
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، برجستگی روشنیبه« عطف با موسیقی دوگانه»گیري از ويژگی با بهره بالا دو متن

 دهد و نیازي به توضیح و استدلال ندارد.موسیقی کلام را نشان می
 

 گیرینتیجه .2
در  قمري هجري هاي پنجم و ششماز مشايخ عرفان در قرن ،خواجه يوسف همدانی

عرضه کرده است. طرح را هاي عرفانی خود ديدگاه و انديشه ،الحیات هرتبکتاب 

پس از طرح  آن،و خواجه يوسف در  شدهکتاب بر پايۀ پرسش و پاسخ تنظیم 

هاي عرفانی و با استناد به آيات و هايی از مخاطبی فرضی، بر اساس آموزهپرسش

به پاسخگويی پرداخته است.  ،نی ساده و روانبا زبا ،هاي مناسباحاديث و تمثیل

سخن گفته است. او با « زبان راز»از  ،الحیات هرتبخواجه يوسف در بخشی از کتاب 

ها و علاوه بر توجهّ به لطايف رازناک عرفانی، به ظرافت ،استفاده از اين تعبیر

وسف در . خواجه يکندمیهاي زبان فارسی و فصاحت و بلاغت آن هم اشاره زيبايی

هاي گوناگون لفظی و حسب نیاز، سخن خويش را با آرايه ،تنها اثر ماندگار خود

تا آنجا که گاهی کلامش به شعر  ،معنوي آراسته و نثري ساده و آراسته عرضه کرده

هاي لفظی و معنوي موجود ـ که از عنصرهاي مهمّ . افزون بر آرايهشودمینزديک 

ز عوامل صرفی و نحوي در نثر اين کتاب، باعث ساز هستند ـ وجود برخی اموسیقی

 ،ايجاد آهنگی خاص در آن شده و موسیقی کلام را تقويت کرده است. در اين نوشتار

بر پايۀ واکنش  الحیات هرتبساز نثر ويژه عنصرهاي موسیقیبه ،هاي زبانیويژگی

و « سازعنصرهاي صرفی موسیقی»کاوي در دو بخش کلامی و با روش گفتمان

هايی از . در بخش صرف، نمونهشدبررسی و مطالعه « سازعنصرهاي نحوي موسیقی»

دف، مصدر کامل، مصدر هاي اضافی، متراهاي غیرساده، ترکیبکارگیري واژهبه

هاي ، فعل«+يماضی ساده»اضی استمراري با ساخت شده، حاصل مصدر، فعل مکوتاه

 ،و در بخش نحو« و+ امّا»یناف است« و»تفخیم و « الف»پیشوندي، تتابع اضافات، 
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ها، جايگاه واژگان، حذف، تکرار، هايی از بافت سادۀ زبان، کوتاهی جملهنمونه

 معرفی گرديد. هاي پرسشی و عطفجمله

 

  منابع
 (، ترجمۀ محمّدمهدي فولادوند.2211) ریمکقرآن  -

 و فرهنگی. ، تهران: علمی 2، چتحلیل گفتمان انتقادی(، 2294زاده، فردوس )آقاگل -

 الاعیان و انباء ابناء وفیات(، ق2424الديّن احمد بن محمّد )العبّاس شمسابی اين خلکان، -

 احسان عبّاس، بیروت: دار صادر.تحقیق ، الزّمان

 المحجوب و بررسی ساختار زبانی کشف (،2290زاد و علی رجبی دوغیکلايی )بالو، فر -

 .03-22 صص ،22، شمارۀ زبانی و بلاغیدوفصلنامۀ مطالعات  ،الهدایه مصباح

، 4، تصحیح محمود عابدي، چالانس من حضرات القدسنفحات(، 2213جامی، عبدالرحّمن ) -

 تهران: اطّلاعات.

نژاد، چاپ اوّل، ، به کوشش رضا انزابیگزیدۀ مقامات حمیدی(، 2220حمیدالديّن بلخی ) -

 تهران: امیرکبیر.

 ، تهران: توس.2امین رياحی، چ ، تصحیح محمّدالحیات رتبه(، 2223خواجه يوسف همدانی )بهار  -

 ، تهران: دانشگاه تهران.2، چنامهلغت(، 2273اکبر )دهخدا، علی -

، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب 2، چمبانی معناشناسی نوین(، 2292شعیري، حمیدرضا ) -

 ها )سمت(.علوم انسانی دانشگاه

، 3، تصحیح محمّدعلی موحّد، چمقالات شمس تبریزی(، 2277ريزي )الديّن محمّد تبشمس -

 تهران: خوارزمی.

، فصلنامۀ چند نکتة مهم دربارۀ خواجه یوسف همدانی(، 2213زاده، غلامحسین )غلامحسین -

 .264-90 ، صص2، شمارۀ هاي ادبیپژوهش

، قاهره: مطبعه کریمال لالفاظ القرآن المفهرس المعجم(، 2224فؤاد عبدالباقی، محمّد ) -

 هدارالکتب المصريّ

، نامۀ پارسی ،الحیات خواجه یوسف همدانیهبازخوانی رتب(، 2214مهر، رحمان )مشتاق -

 .262-99 ، صص27شمارۀ 

، ترجمۀ مهران مهاجر و محمّد نبوي، های ادبینامة نظریهدانش(، 2292مکاريک، ايرناريما ) -

 ، تهران: آگه.0چ
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 ، تهران: سخن.9، تصحیح محمّد استعلامی، چمثنوی(، 2217ين محمّد )الدمولوي، جلال -

ه یوسف همدانی و شیخ های عرفانی خواجمقایسة اندیشه(، 2212) محمّدعلیمؤذنّی،  -

-27 ، صص224، فصلنامۀ دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شمارۀ الّدین رازینجم

29. 

های بلاغی در تفسیر بررسی جنبه ،(2297مظاهر نیکخواه و اصغر مظاهريان ) ،نجفی، مريم -

 .326-320صص  ،27شمارۀ  ،دوفصلنامۀ مطالعات زبانی و بلاغی ،کشف الاسرار

تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم (، 2222نفیسی، سعید ) -

 ، تهران: فروغی.هجری
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